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به روايت قرآنعيسي مسيح   

 
  * خليل حقيقي

  

 يكي از آنها اسـت،    اديـــــان ابراهيمي كـه مسيحيت      :چكيده
م بنـي  قـو . را پشت سرگذاشته است دوره هاي پرفراز و نشيبي 

هـا، خرافـات، عقايـد،       با تمام ويژگي   ،پيروان اين دين  ،  اسرائيل
 ـ      ) ع(حوادث زيادي را براي مريم     ه و فرزندش عيـسي مـسيح ب

 تشكيك در وجـود هـر دو، اذيـت و آزار آنهـا از             . وجود آورد 
اسرائيل كه باعث ابهام و تاريكي زيادي شـده اسـت           سوي بني 

 شده است و بعـد       آيات قرآن كريم به صراحت توضيح داده       در
و ) ع( زيبـايي از مـريم     ة قرن به روشني و شيوايي چهر      ششاز  

روي بشريت قرار داده كه علي رغم اين روشـني،          فرافرزندش  
متأسفانه دين كليسا دچار انحراف و ضعف از بيـان شخـصيت            

  .است) ع(و عيسي مسيح) ع(مريم

 ،قـوم بنـي اسـرائيل   ، دين مـسيحيت    ،   عيسي مسيح  :كليدواژه
  تورات، انجيل، عذرامريم 

 

 

  مقدمه
اتصال اديـان   ة  ترين حلق نزديك 1اگر چه دين مسيحي   

 دين اسلام است، امـا ايـن ديـن، چـه در             هابراهيمي ب 
دوران تاريخي خود و چه بعد از ظهور ديـن اسـلام،            

  ه اسـت ك ـ  تجربـه كـرده     حوادث پرفراز و نـشيبي را       
توان تا حدودي روند اين حوادث را به سر منـشاء           مي
هر چند در اين جا، سـعي       .  پيامبر آن مربوط دانست    و

 2لي به هويت و شخصيت عيسي مـسيح       در نگاه اجما  
 از نظر قرآن شده است،  ناگزيريم پـيش از ورود            )ع(

     قوماز سويدين يهود، كه ازبه بحث مسيحيت 

 

  .عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور، مركز فيروزآباد* 
  Kalili.haghigh@yahoo.com :نشاني اينترنتي

1. Christianity 

2. Jesus Christ  
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ايـن توضـيح را بـدهيم    اسرائيل پذيرفته شده بـود   بني
 يهود، تنها از منظر متون مقـدس عهـد           دين نگاه به كه،

م دينداري و دينداران و هـم،       عتيق است كه در آن، ه     
 قابـل   ،هاي تحريف شده از متون مقـدس يهـود        گونه

،  ديگـر  متون مقدسـي  ر آن در  ركناالبته د . استبررسي  
           هـاي تـاريخي    بعضي از واقعيـت    به مانند قرآن كريم،  

 آن،  در پـي   كـه  شودمياشاره  اوضاع قوم يهود    ة  باردر
  .بكند يهود كمك قومتواند به شناخت مي

   و قرآن  يهود در تورات قوم عادات وروحيات
» حبقـوق  «بخشي بـا نـام    در متون مقدس عهد عتيق،      

گناهكاري قوم   پليدي و  ،تنها به شرح جنايت    كه   است
 اتفاق افتـاده  م  . ق 586-605 زماني   ةيهود كه در فاصل   

اي كـساني كـه     « : اسـت است و در آن آمـده       پرداخته
هـاي  كـه از راه   ! واي بـر شـما     ايدبرديگران ظلم كرده  

 كه شـهرها را     ! واي برشما  ايدنادرست ثروت اندوخته  
ايد  آورده ت به دست  غاربا پولي كـــه از آدم كشي و        

همچنـين دركتـاب     .)868، ص 2 بـاب  حبقوق(».ايدساخته
ميكاه

بـه سـبب تمـام      «:  از قول خـداي يهـود آمـده        ،3
ميكـاه  (» اندگناهانتان شما را بـه نـابودي خـواهم كـش          

، سـرگرمي رهبـران و       عـاموس  كتـاب  .)862، ص 7باب
بزرگـان قــوم بنــي اسـرائيل در اورشــليم و ســامره را   

 )849،  ص6 بابعاموس( .داندشي ميخوشگذراني و عيا 
 سـاير    در ظلمي كه شهر اورشـليم در حـق         »صفينا«و  

  :استمردمان به خرج داده، آورده
 ظلـم و   شـهر  واي بـــر اورشليم نجس و گناهكار،     « 

ــت ــه  جناي ــه ب ــهري ك ــوش   ، ش ــدا گ ــداي خ              ص
ير نيست و بـه خـدا نزديـك         ، اصلاح پذ  دهــــدنمي
يكي از متون    ،4»متي «.)871ص   ،3اب   ب صفينا( .شودنمي

 .اسرائيل اقرار دارد  امبركشي بني بسيار مهم ديگر، به پي    
ي كـه در متـون مقـدس        يخـدا  .)924، ص   24 باب   ،متي(

، انواع مفرغ   درخواست طلا، هدايا   5)ع(، از موسي  يهود

توان از آن انتظار اصلاح     است، چگونه مي  كردهو غيره   
يروانــي كــه بعــد از  پ؟و كنتــرل پيــروانش را داشــت

 شــطيم دســت بــه زناكــاري بــا ةمهــاجرت بــه منطقــ
غور ميل  دختــران آن زده بــه پرستش خدايان بعل ف       

ص  ،25 بـاب  ،اعـداد ( .كرده موجب خـشم خـدا شـدند       
دلي و پيمان شـكني     اين گستردگي فساد، سخت   . )157

خـورد  در قرآن نيز به چشم مي     *از سوي بني اسرائيل     
تينا موسي الكتـب و قفينـا مـن         و لقد ا  «و آمـده است    

 و ايدنـه     البينـتِ  بعده بالرسل و اتينا عيسي ابن مـريم       
وي ه ـبروح القـدس افكلمـا جـائكم رسـول بمـا لا ت            
 يعنـي  »انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم و فريقا تقتلون      

از پـي او پيـامبران      و  به موسي كتاب آسـماني داديـم        
م  و معجزات آشكاري بـه عيـسي بـن مـري           ؛فرستاديم

 پـس   ؛بخشيديم و او را به روح القدس يـاري داديـم          
 پيامبري احكامي برخلاف دلخواه شـما        كه چرا هرگاه 

 برايتان آورد سركشي كرديـد و گروهـي را دروغگـو          
  .)2/87قرآن،( »؟ و گروهي را كشتيدانگاشتيد

 و لقـد    «:  ديگـر آمـده اسـت      ةهمچنين در آي  
 و ل مـن بعـد   ثم اتخذتم العج ـجاءكم  موسي بالبينتِ  

موسي آن معجـزات روشـن را       و  «: يعني» انتم ظلمون 
بــراي شــما آورد پــس در غيــاب او شــما بيدادگرانــه 

 اوكلمــا « ، يــا)2/92قــرآن، ( » پرســتي كرديــد6گوســاله
» . فريق منهم بل اكثر هـم لا يومنـون         نَّبذهَعهدا  عهدوا  

را  د گروهي از آنان آن    ن بست يپيمان گاهچرا هر   « :يعني
 .)2/100قرآن،  ( »تر آنان ايمان ندارند    آري بيش  ،شكستند
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبـت        « ،همچنين

  » احلت لهم و بصدهم عن سبيل االله كثيرا
  

3. Micah   

4. Metta  

5. Moses 
مطالبي كه در پي خواهد آمد تنها تاريخ نيست بلكه روايت قران كريم از  ∗

  .عيسي مسيح، است
6. Golden calf  
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 يهوديـان و بـه سـبب        ...آري بـه سـبب ظلـم       «:يعني
چيزهــاي ،  را از راه خـــدا...شــان بــسياريبازداشــتن

  »بود بــر آنان حرام كرديم     آنان حلال     بر را كه  پاكيزه
  اسـرائيل  يگـر از قـوم بنـي       د ة در چهر  .)160/ 4قرآن،   (

توا و هم كفار اولئك     انَّ الذين كفروا و ما    «  :استآمده
      :يعنـي »  و الملئكـه و النـاس اجمعـين      عليهم لعنـه االله   

انـد لعنـت    اند و در كفر مـرده     كساني كه كفر ورزيده   «
 ـ            »ر آنـان اسـت    خداوند و فرشتگان و مردم جملگي ب

 كـه  استهر چند در اين جا سعي شده      .)2/161قرآن،  ( 
ــراهاز  ــسه ب ــوم   مقاي ــات ق ــي از روحي ــوارد دقيق         ه م
ييد متون مقدس خودشـان     أتاسرائيل كه هم مورد     بني

 امـا يكـي ديگـر از        ،كنيمهم قرآن است دست پيدا       و
ــد ــداف عم ــشان دادن  ةاه ــسه ن ــن مقاي ــعيت  اي وض

ران قبل و چه در     ، مذهبي چه در دو    اجتماعي، اخلاقي 
ها  تهمت ازاست تا بهتر بتوان     ) ع(دوران ظهور عيسي  

) ع(هايي كه پيـروان يهـود در حـق عيـسي          و تحريف 
ثير آن اقــدامات البتــه در أو تــ  شــداهآگــ انــد،ســاخته

بـا  .  متون مقدس نيز قابل ملاحظه است      ةتحريف آيند 
قـسمت هـاي متعـدد متـون         توجه به آيـات قـرآن و      

هـاي اخلاقـي و     توان به اين ويژگـي    مقدس يهود، مي  
  : روحي در مورد قوم يهود دست يافت

  .پيمان شكني. 1
  .فساد در رهبران و دينداران. 2
  .)ع(دين اصيل موسي بازگشت از . 3
  .رباخواري. 4
  .تحريف دستورات و تغيير آنها. 5
  .زناكاري. 6
 .گوساله پرستي. 7

  .قتل انبياء. 8
 از خـصلت هـاي قـومي         و صفات ناپـسند   كه همه از  

چنـين محـيط     اسرائيل بود و عيسي مسيح در اين      بني

متولد شد و به راهنمايي و ارشاد       ) ع(از مريم   اي  آلوده
  . مردم پرداخت

    كيست؟) ع (مريم
 يكي از برترين زنـان جهـان در مـذاهب الهـي             ،مريم

ــروف  ــتمع ــدگاني .اس ــش و زن ــاريخي  داراي نق        ت
 زيـادي   هـاي  و داسـتان   اي است كه روايـت    پر حادثه 

آيا برحسب ادعاي يهـود     . استشدهگفته  درمورد وي   
گانـه   سـه  7 او جزو اقانيم   ،هاي سنتي مسيحيت  و گروه 
ــدگاه ؟ اســت ــرآن دردي ــارق ــريم  ةب ــدگاني م ) ع(زن

هـاي متنـاقض تـورات و حتـي انجيـل           برخلاف گفته 
لـت  اذا قا «:  گفـت  8از نظر قرآن، همسر عمـران      .است

    اني نذرت ت عمران ربمحرَّراً   لك ما في بطني    امراء 
پروردگارا مـن   ...«: يعني »سميع عليم   ت  نٌفتقبل مني اَ  

كــه آزاد از  نــــذر كـــــردم ، در شــكم دارم راآنچــه
 كـه   هـرقيد و بنــد در خدمت تو باشد از مـن بپـذير           

و لما وضعتها قالـت     « )35 /3قرآن،  ( » .تو شنواي دانايي  
االله اعلم بما وضعت و لـيس        رب اني و ضعتها اُنثي و     

الذكرُ كالانثي و اني سميتها مريم و اني اعيذُ ها بـك َ             
زندش و چون فر  «: يعني» و ذريتها من الشيطن الرجيم    
بهتر خدا ـ و ام   دختر زادهرا بزاد گفت پروردگارا من

 پسر مانند دختر نيـست      ـ و داند كه او چه زاده بود     مي
 نـدش را از شـر     و من او را مريم نام نهادم و او و فرز          

بـا  . )3/36قـرآن،   ( »آورمان مطرود به پنـاه تـو مـي        شيط
از ديـد قـرآن، يـك       ) ع(كه تولـد مـريم      توجه به اين  

ري اسـت كـه خـود       هي و براي پـرورش پـس       ال ةحادث
دامن   اما اين شـخص پاك ـ     ،گرددسرمنشاء تحولات مي  

     رار ـهاي خدا قكـتي و كمـحت تربيت و سرپرسـت
  

7. Hypostasis  

8. Imran 
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ــي ــردم ــريم  وگي ــورد م ــدهآ) ع( در م ــهم ــت ك            :اس
» لها ربَفَّلهـا  ها بقبول حسن و انبتها نباتاً حـسناً و ك         فتَقَب

زكريا كلّما دخل عليها زكريا المحراب وجد عنـد هـا           
 هذا قالت هو من عند االله انَّ        رزقاًً قالَ يمريم اَنـّي لكِِ    

ــرزقُ مــن يــشاء بغيــرِ حــسابٍ آنگــاه « : يعنــي» االله ي
تر پذيرفت و به نيكـي      پروردگارش او را هر چه نيك     

 ت،برگماش ـزكريـا را بــه سرپرسـتي او         . پرورش داد 
    زكريـا در آن غرفـه بــر او وارد مـي شـد،                كه هرگاه
ــي  ــم ــزد او رزق و روزي ـــه ن ـــد كــ ــت و يديـ         اس
 اسـت؟ گفت اي مريم اينهـا از كجـا برايـت آمـده           مي

 خدا هركس   ؛گفت آن از نزد خداوند است     مي...9مريم
قـرآن ،   ( ». بخـشد  را كه بخواهد بي حساب روزي مي      

صاف از بدو وجود تا زمـاني       با اين او  ) ع( مريم   )3/37
عهـده گرفـت،    را بر ) ع(سرپرستي عيـسي مـسيح      كه  

كه مـردم    رغم آن  اما علي  ،تحت توجهات خداوند بود   
بـه او قـول     ) ع (10 او از زمـان مـرگ يعقـوب        روزگار
 اَم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قـال  «دادند  

  أ بعـدي قـالوا نعبـد الهـك و الـه          لبنيهِ ما تعبدونَ من     
 ابائك ابراهيم و اسمعيل و اسحقَ الهاً واحداً و نحنُ له

كه مگر شما شاهد بوديد كه چـون        « : يعني» مسلمونَ
 من  ...به پسرانش گفت پس از     مرگ يعقوب فرا رسيد   

  خــداي نياكانـت    و راي ت  گفتند خدا   و پرستيدچه مي 
 كه خداي يگانه اسـت را        را قا، اسح ابراهيم، اسماعيل 

. )2/133قـرآن ،    ( » . او هستيم  دار ما فرمانبر  پرستيم و مي
 خود كردنـد    ةشكني را پيش  مردم راه فساد و پيمان     اما

و  )ع(ريمحمايـت م ـ   و به همين علت مشيت خدا به      
 ـ   ) ع(عيـسي   انتخاب پيامبراني ماننـد       رايو ديگـران ب

 بني اسرائيل بـرخلاف     ةاما جامع  ،انجاميدرسالت آنها   
 ـ« كـه نچه قــرآن تصريح نموده است    آ خـدا پيمـان    ا  ب

 ـ  (بسته بودند و كوه طور     نيـز  ) عنـوان شـاهد   ه  شـايد ب
 برفـــراز آنهـــا برافراشـــته شـــده بـــود و در پاســـخ 

 امـا سـرپيچي     ،هـاي خـدا گفتنـد شـنيديم       درخواست

نموده و با دلـي كفـر آلـود مهـر گوسـاله در دلـشان                 
و اذا اخـذنا ميـثقكم و       « و آمده است كه   » سرشته شد 

ا مـا اتيـنكم بقـوه و اسـمعوا          رفعنا فوقكم الطور خذو   
قالوا سـمعنا و عـصينا و اشـربوا فـي قلـوبهم العجـل               

 »منينسما يا مركم به ايمنكم ان كنتم مؤ       بكفرهم قل بئ  
ت آنچـه   بگو اگر مومن باشيد چـه بـد اس ـ        ... « : يعني

 امـا بـاز   )2/93 قرآن،(  ».دهدايمان شما به آن فرمان مي 
 ـ  زمراه فساد در پيش گرفتند ولي در اين           ةان دو حادث

ــت   ــوع پيوس ــه وق ــم ب ــناو: مه ــسب   ل اي ــه برح ك
و لقـد   «از خدا، وي دعـا نموده و        11درخواست زكريا 

ه و              ارسلنا رسلا من قبلك و جعلنا لهم اَزواجـاً و ذريـ
ما كان لرسولٍ ان يـاتي بايَـهِ الا بـاذنِ االله لكـلّ اجـل                

ايـم  ه و پـيش از تـو پيـامبراني فرسـتاد          «: يعني» كتاب
 و هـيچ    ايـم   هان و فرزنـداني بـه آنـان بخـشيد         همسر

 ،اي جز به اذن الهي بياورد     پيامبري را نرسد كه معجزه    
 در حـالي    او. )13/38قـرآن،   ( »  معين است    ...هر اجلي 

فنادته الملائكـهِ و    «ايستاده بود   از  كه در محراب به نم    
 *هو قائم يصلي في المحـرابِ انَ االله يبـشِرُك بيحيـي           

هٍ مـن االله و سـيداٍ و حـصوراً و نبيـاً مـن               مصدقا بكلم 
ــد كــه ...« : يعنــي »الــصلحينَ ــدايش دادن فرشــتگان ن

 يحيـي بـشارت     )نـام ه  بـــه فرزندي ب  (خداوند تو را    
عيسي بن ( االلهمهكل حقانيتدهنده بردهد كه گواهيمي
 از شايستگان  و پيامبري    ...و مهتر و خويشتندار     ) يممر

 پيري زكريا در گفـت و       رغمعلي. )3/39قرآن،  ( » است
 قـالَ رب اَنــّي      «كـه    شنود وي با خدا مبني بـر ايـن        

يكون لي غلم و قد بلغني الكبـر و امراتـي عـاقرٌ قـال         
كذلك االله يفعلُ ما يشاء « 

9. Mary  

10. Jacob  

11. Zach arias 

اقوال مختلفي اسـت و گروهـي او را         ) ع(در مورد همراهي يحي با عيسي       ∗

  .يسي مي دانند و گروهي منكر آنندتعميد دهندة ع
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ام پيـري چگونه مرا پسري باشد در حالي كـه         « : يعني
بدينـسان  گفت  . ست ا  و همسرم نـازا    است بالا گرفته 

قرآن، ( » .رساند هر چه را خواهـد بـــه انجام        خداوند
3/40(.  

 ديگري كه به نوعي در حـوادث        يشخص )يحيي(     
 ـآينده به همراهـي عيـسي مـسيح پردا          پـدرش   ه و خت

 قـالَ رب اجعـل لـي        «زكريا برحسب دستور خداوند     
ايهٍ قال ءايتك الاّ تكلم الناس ثلثه ايامِ الاّ رمزاٍ و اذكـر             

گفـت  « : يعنـي »  ربك كثيرا و سبح بالعشي و الابكـر       
 تـو   ة گفت نـشان   ،اي قرار ده  پروردگارا براي من نشانه   

 اين است كه سه روز با مردم سخن نگـويي مگـر بـه             
اشاره و پروردگارت را بسيار ياد كـن و شـامگاهان و            

دومــين  .)3/41قــرآن، ( »بامــدادان او را تــسبيح گــوي 
و اذ قالـت الملئكـه      «بـود از    ) ع( انتخاب مريم    ةحادث

يمريم انَّ االله اصطفاكِ و طهركِ و اصطفاك علي نساءِ          
كه فرشـتگان گفتنـد    آنو ياد كن از   « : يعني» العالمينَ

 و  پاكيزه داشـته   را بـــرگزيده و     تو خـداوند    مريم اي
بـا  . )3/42قـرآن،   (» رتري داده است   ب ...يانجهانان  بر زن 

به عنـوان   ) ع( مريم    توجه به تصريح قرآن از انتخاب     
با شرايط خاص كه حتـي سرپرسـت        ) ع(مادر عيسي   

 دستور مجدد بر مريم     منتخب خدا بود، در   ) زكريا(او  
قنتــي لربــكِ واســجدي و  يمــريم ا«: اســتآمــده) ع(

اي مـريم پروردگـارت را      «: يعني »اركعي مع الراكعينَ  
 ـ      نمـازگزاران نمـاز     و همـراه   راطاعت كن و سـجده ب 

ذلـك مـن انبـاءِ الغيـبِ نوحيـهِ           « .)43 /3قرآن،  (»بگزار
اليك و ما كنت لديهم اذيلقـونَ اقلمهـم ايهـم يكفـل             

ز  ا ايـن « : يعنـي  »مريم و ما كنت لديهم اذيختـصمونَ      
گـاه  كنيم و تـو آن    اخبار غيب است كه بر تو وحي مي       

يـك   را انداختنـد كـه كـدام      شـان   )ي قرعه  (هاكه قلم 
كردند پرستي كنند و هنگامي كه ستيزه مي      مردم را سر  

در ايـن شـرايط     . )3/44قـرآن،   ( »د ايـشان نبـودي    در نز 
اذا قالـتِ الملئكـهِ يمـريم انَّ        « بحراني فرشتگان گفتند  

كلمهٍ منه اسمه المسيح عيسي ابن مريم و        االله يبشركِ ب  
چنين «:  يعني »جيهاً في الدنيا و الآخره و منَ المقربينَ       

 ةاي مريم خداوند تو را به كلمبود كه فرشتگان گفتند 
خويش كه نامش عيسي مسيح فرزند مـريم اسـت در           

 ،اســت) الهــي( انو آخــرت آبرومنــد و از مقربــدنيــا 
اگر به محتواي آيات    . )3/45قرآن،  (    » دهدبشارت مي 

ن شـوهر در    توجه گردد، از سرپرستي شخصي بعنـوا      
 و تنها زكريـا بـه عنـوان         گرددياد نمي ) ع(مورد مريم   

اسـت و  شـناخته شـده  ) ع(و سرپرست مريم     تربزرگ
نوان شـوهر دائمـي و      عه  داراي شوهر چه ب   ) ع(مريم  

، و اين ارتبـاط تنگاتنـگ فقـط         *استچه موقت نبوده  
و خدا وجود دارد و پـاي       ) ع( شخص، مريم    ميان دو 

منتخب هيچ  ) ع(مريم  . شخص سومي در ميان نيست    
شوهري نبود و او به جهت پاكيزه بودن تنها منتخـب           

  . استدهخـــــدا ش
 قالت «اعلام داشت ) ع(بعد از اين انتخاب، مريم        

          اَنـي يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك رب
امـراً فانمـا يقـولُ لـه كـن           يشاء اذا قضي  االله يخلق ما    

پروردگارا چگونه مرا فرزندي است     ...«: يعني »فيكونُ
 گفـت   ؛اسـت نرسـيده  كه دست هيچ بـشري بـه مـن        

آفرينـد چـون     چه را بخواهد مـي     خداوند بدينسان هر  
گويد موجـود    به آن مي   ، او به كاري تعلق گرفت     دةارا

 مـتن   )3/47قـرآن،   (» .شـود مي درنگ موجود   شو و بي  
 زناشويي ميان مـريم     ة قرآن عدم هرگونه رابط    ةاين آي 

 و تنها معجـزه     كندييد مي أديگري را ت   با هركسي ) ع(
رغـم ايـن     امـا علـي    ،كندروشن مي  و انتخاب خدا را   

قائـل  ) ع( كـه قـرآن بـراي مـريم          پاگيزكيطهارت و   
است كه مريم در عقـد      آمده» متي« است دركتاب   شده

القـدس   روح ة ازدواج، بوسـيل   بود كـه قبـل از     يوسف  
   لوگيري ازـلاق براي جـوسف پايبند اخـآبستن و ي

   
∗∗

  .ن وي بي شوهر استتوضيح اين كه در قرآ 
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شد كه فــرزندي     او الهام    به و   دايم ج روريزي از م  رآب
 او را عيـسي خــواهي        نـام  آمد كه از وي بدنيا خواهد   

، 1 بـاب  ،متـي (اسـت دم  ر م ـ چون نجات دهندة  گذاشت  
اينجا با وجود اختلاف در حرمت و عظمت         در .)3ص

سوي پاكيزگي و طهارت    ه  خود ب ه  ب ما خود ) ع(مريم  
 و   اسـت  چون تـصريح قـرآن     .شويما خوانده مي  راو ف 

و است   »يعقوب پسر متــان  « ،بواز يعق  *سفواين ي 
 ،1بـاب ،  متـي (مريم و مريم مادر عيـسي        شوهريوسف  

 ــ .)6و2ص ــه ش ــشتر پرداخت ــه بي ــن نكت ــه اي ــر ب      ود اگ
 هنمـايي مـردم   كه بعد از دين يوسف به را      ) ع(موسي  

پرداخته بود، بعد از يوسف از مصر خروج مي كند و           
عهد عتيق در  

 ـ  12 داسـتان  (13عنـوان خـروج   ه  قسمتي ب
 بـا زمـان     ئلهايـن مـس   . وجود دارد ) مهاجرت از مصر  

خـواني نـدارد و     تاريخي زندگاني مـريم مقـدس هـم       
ريـف خـود بـه      بزرگان يهود و مـسيحي حتـي در تح        

انـد كـه بـه      كرده دست اندازي    ،ترتيب زماني حوادث  
 آسـيب    نيـز  خـود  دسـت    ةظاهر حوادث ساخته شـد    

شناسـان مجـوس    حتي از نظر آنان ستــاره    . اندرسانده
را ) ع(عيسي  نام  ه  در زمان هيروديس ظهور پيامبري ب     

 حكومت سرنگوني   ترسهيروديس از    اعلام كردند و  
. )4ص، 2 بـاب  ،متي( پسر برآمدخود به دنبال يافتن اين  
هاي بزرگ تـاريخ     شخصيت ةمسلماً در زمان تولد هم    

و به خصوص مردان بزرگ ديني حـوادثي بـه وقـوع            
 ،شود در متون ديني از آن خبر داده مي        پيوسته كه تنها  

مجوس استفاده شـده كـه       ةا در كتاب مقدس از واژ     ام 
ة تـشتي مربـوط بـه دور       زر اين واژه اطلاق بـر مـردم      

لـد   سـال بـا زمـان تو       دست كم ششـصد   اسانيان كه   س
 شود كـه بـه علـت       تفاوت دارد مربوط مي   ) ع(عيسي  

 تأخر   داستان سازان مسيحي مجدداً تقدم و      توجهيبي
است، يا در جاي ديگر حوادث آن رعايت زماني نشده  

اند كه يوسف، مريم و عيـسي را از تـرس قتـل             آورده
  عـام   قتـل  به رد و هيروديس دستور    ب عام به مصر مي   

بينـي كـرده بـود و       پـيش » 14ارمياي نبي « را    آن كه داد
 و  بـاقي مانـده    در مـصر     هيروديسآنان تا زمان مرگ     
 ايـن   .)6ص،   3 بـاب    ،متـي ( مدند آ 15بعـدها بـــه ناصره  

مهاجرت يوسف، از كدام سرزمين صورت گرفـت، و         
باشـد  ) ع(اصلاً اگر يوسف عزيز مصر همـسر مـريم          

ر متـون معتبـر گـزارش نـشده و          چنين اخباري د   اين
ولـد   بـه روايتـي مت     *خود در شـهر ناصـره     ) ع(مسيح  
) ع(، دوران يوسـف     است، و از لحـاظ زمـاني      گرديده

 زنـدگي   ة نه در دور   است) ع(مربوط به قبل از موسي      
تـر  بن مريم و داستان يوسف و زليخـا معـروف         عيسي
نـي  و تصريح قـرآن مب    ) ع(بعد از انتخاب مريم     . است

رغم متون تحريف وجود همسر براي وي علي  بر عدم   
شدت نگـران سرنوشـت     ه   مسيحيت و يهود او ب     ةشد

 واذكـر فـي     «خود و آينـده بـود، قـرآن آورده اسـت            
ــاً شــرقياً  ــذت مــن اهلهــا مكان ــريم اذ انتب ــبِ م      »الكت

از خاندان خـويش    آنگاه  از مريم ياد كن كه      ... «: يعني
ــه ــرقيايدر گوش ــت  ش ــاره گرف ــرآن،( »كن         .)19/16 ق

فاتخذَت من دونهم حجاباً فارسلنا اليها روحنا فتمثل        «
گاه روح   آن ؛ان پنهان شد  و از آن  «: يعني» لها بشراً سوياً  

م كـه بــه      را به سوي او فرسـتادي      16)جبرئيل(خويش  
 قـرآن، ( » او درآمـد   ةه ديـــد  ب ـصورت انساني معتـدل     

19/17(.   
  

زين انجيل بر حـسب اسـامي اجـداد         از متون ديني يهود و فصل هاي آغا        ∗

پيامبران يهود همچنين جنبة تقدسي كه براي شخص يوسف در نظر گرفتـه             

شده است ، معلوم مي شود كه منظور از يوسـف جـداي از يوسـف نجـار                  

  .است

12. Old Testament. 

13. Exodus. 

14. Jere miah. 

15. Nazareth.  

16. Holy spirit (ghost).  
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انّي اعوذُ بالرحمن منـك ان كنـت        قالت  «: م گفت   مري
 ـباشـي   و اگر پرهيزكار    من از ت  گفت  ...«: يعني» تقياً ه ب

قـال  «:گفـت    .)19/18قـرآن،   ( برمخداي رحمان پناه مي   
 مـن «: يعنـي » انما انا رسولُ ربكِ لاهب لك غلم زكياً       

 پـروردگارت هـستم تـا بـه تـو پـسري            ة فرستاد فقط
لـت انّـي يكـون لـي        قا«  .)19/ 19قرآن،  ( »پاكيزه بخشم 

گفـت  «: يعنـي » غلم و لم يمسسني بشرٌو لم اك بغياً         
كه هيچ بـشري بـه       چگونه مرا پسري باشد و حال آن      

 قـرآن، (»اماسـت و مـن پليـدكار نبـوده        دهمن دست نـز   
19/20(. »         نٌ و لنجعلههي قال كذالك قال ربكِ هو علي

 :يعنـي » ءايه للناس و رحمه منـا و كـان امـراً مقـضياً            
گفت همين است پروردگارت فرموده آن كار بر مـن          «

 شـگرفي بـراي مـردم قـرار         ةآسان است تا او را پديد     
ام يـافتني   ج ـو كـاري ان   سـت    ا ادهيم و رحمتي از م ـ    

» فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً    « .)19/21قـرآن،   (» است
 جاييا او در   بـه او باردار شد و ب      )مريم (سپس«: يعني

 فاءجاء «گاه  آن. )19/22 قرآن،(  »دوردست كناره گرفت  
ها المخاضُ الي جذع النخله قالت يليتنـي مـتُّ قبـل            

درد زايمان او را بـه      ...«: يعني» هذا و كنت نسياً منسياً    
 گفت اي كاش پـيش      . درخت خرمايي كشانيد   ةپناه تن 

   رامـوش   رفتـه بـودم و ف       يـاد  از اين مـرده بـودم و از       
دتها من تحتها الّا تحزنيِ     فنا «.)19/23قرآن،  (» شده بودم 

از فرودست او را     «: يعني» قد جعل ربك تحتكِ سرياً    
 از فرودسـت    مباش پروردگارت ندا داد كه اندوهگين     

  ).19/24 قرآن،(  »است جويباري روان كردهتو
- آمـده  ،چون درد زايمان بر مريم سـخت گرفـت             

و هزيّ اليك بجـذع النخلـهِ تـساقط عليـكِ           «و  : است
ا را به سوي خود     م درخت خر  ةتن...«: يعني» باً جنياً رط

قـرآن،  (» چيده فـرو ريـزد    بر تو رطب تازه   تكان بده تا    
ا تـرينّ مـن              «.)19/25 فكلي و اشربي و قرّي عينـا فامـ

البشرِ احداً فقولي اني نذرت للرحمن صوماً فلن اكلّم         
پس بخور و بياشام و ديده روشن       « : يعني» اليوم انسياً 

گاه اگر انساني را ديـدي بگـو بـراي خداونـد            ن آ ،دار
روز بـا هيچ انـساني     ام و هرگز ام   گرفته...رحمان روزه 

 پس او را برداشت و      .)19/26 قـرآن، ( » گويميمن سخن
فاتت بهِ قومها تحمله قالوا يمريم      « به نزد قومش آورد   
ريم كـار   اي م     گفتند  ...«: يعني» لقد جئتِ شيئاً فرياً   

ياخت هرونَ  « .     )19/27 قرآن،(» ورديشگرفي پيش آ  
 «: يعنـي » ماكان ابوك امراَ سوءٍ و ما  كانت امكِ بغيـاً          

ـه ردي نابكـار و نـ ـ    م ـاي خواهر هـارون نـه پـدرت         
گاه بـه او اشـاره      آن .)19/28 قرآن،(»مادرت پليدكار بود  

كلِّم من كان في المهـد      فا شارت اليه قالوا كيف ن     «.كرد
ي كه در گهواره    گفتند چگونه با كودك   ....«: يعني» صبياً

نـوزاد بـه سـخن       (.)19/29 قـرآن، (است سخن بگـوييم   
» اتني الكتب و جعلني نبياً    قال اني عبد االله أَ    « و) درآمد
اوندم كـه بـه مـن كتـاب          خد ةگفت من بند  ....«: يعني

قـرآن،  (»سـت را پيامبر گردانيـده ا    ماست و   آسماني داده 
ن مــا كنــت و اوصــني جعلنــي مباركــاً ايــ و« .)19/30

اً  ة و الزكو ة بالصلا و هرجـا كـه     ..«: يعنـي » مادمت حيـ
باشم مبارك گردانيده و مرا مادام كـه زنـده باشـم بـه              

 .      )19/31 ،قـرآن (»اسـت ماز و زكـات سـفارش فرمـوده       ن
و نيـز   «: يعني» و برَّا بولدتي و لم يجعلني جباراً شقياً       «

گـوي   و مـرا زور    مرا در حق مادرم نيكوكـار گردانـده       
و السلم علَِي   « )19/32قرآن،  ( » استدل نگردانده سخت

ــاً      ــثُ حي ــوم ابع ــوت و ي ــوم ام ــدت و ي ــوم ول »         ي
و بـر مـن در روزي كـه زادم و در روزي كـه               «: يعني

( » درود بـاد   ،ده برانگيخته شوم  نگذرم و روزي كه ز    در
 ـ        «.)19/33 قرآن، ذّي  ذلك عيسي ابن مريم قول الحقّ ال

 ايـن   .اين است عيسي بن مريم    ...«: يعني» فيه يمترون   
»  آنـان در آن شـك و شـبهه دارنـد           سخن راست كـه   

ما كان الله ان يتَّخذ من ولـدٍ سـبحنه اذا         «.)19/34 قرآن،(
زاوار س ـ«: يعنـي » قضي امراًفانما يقول له كـن فيكـون       

  گيـرد او منـزه اسـت      نيست كه خداوندي فرزنـدي بر     
    ويدـگرر فرمايد فقط به آن ميـمقا گاه كه كاري رآن
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  ).19/35قرآن، (» شود موجود شو بي درنگ موجود مي

  )ع(اختلاف و مجادله در مورد مريم و عيسي
 زندگاني و تولد عيسي و      ةدر زمين ) ع(قوم زمان مريم    

 اخـتلاف    دچـار  همچنين پاكيزگي مـريم بـا يكـديگر       
 خداوند  است چه  اين نكات قابل توجه      ة هم  كه شدند

تصميم به انتخاب عيسي بن مريم از مادري شايسته و          
 مادري كه قرآن كـريم در بـسياري از          ؛پـرهيزگار دارد 

 ـ   د از او به برتري و عصمت ي       آيات خو  ا اد مي كند، ام
رغــم ايــن عــصمت و شايــستگي بــاز از ســوي علــي

و بكفرهم  « كه بــه  طوريه  ب. شودمتهم مي بدخواهان  
سـبب   و بـه  «: يعنـي . »ماًو قولهم علي مريم بهتناً عظي     

   »شان كه به مريم بهتـان بزرگـي زدنـد         كفرشان و سخن  
ــرآن، (  ــت ح  در رد.)4/156ق ــن تهم ــ اي ــون ت ي از مت

 زماني كه يوسف    ،توان كمك گرفت  تحريف شده مي  
او به جهت وحي الهـي جـدا شـد،          از  ) ع(نامزد مريم   

عنوان شـوهر مـريم نيـز پذيرفتـه      ه  وسف حتي اگر ب   ي
 ولي جداي   است،  قدس و پرهيزگار    ي م يتشود شخص 

 يهود و مسيحيان كه تنهـا       ةهاي برساخت از اين داستان  
 از آيـات    ؛ه دنبال تحريف و تغييـر واقعيـات بودنـد         ب

  :توان به اين شواهد دست يافت قرآن مي
  .)ع(معجزه در تولد عيسي  .1
  .بر عدم وجود شوهر در زندگي) ع(اقرار مريم  .2
 نـه فرزنـد      و  خـدا  گي بر بند  مبني) ع(اقرار عيسي    .3

  . كه از آيات متعدد قرآن قابل استنباط است بودنخدا
يكي از صـفات نيكـوي      كه  ) ع(شكني عيسي   رسم .4

 در صورتي كه يكـي از       استايشان احترام به مادرش     
  .رسومات ناپسند يهود بي احترامي به والدين بود

  چـرا بـا وجـود آن شـوهر خيـالي           ،علاوه بـر آن    .5 
و بعدها نسبت پـدر بـودن خـدا در حـق            ) !يوسف؟(

 زنـي    تهمـت زنـا در حـقّ       ةمجدداً از حرب  ) ع(عيسي  
 بـزرگ و شخـصيتي      ةكه از خانواد  ) ع(همچون مريم   

و مريم ابنت عمران    « .شناخته شده بود استفاده گرديد    
الَّتي احصنت فرجها و نفخنا فيه من روحنا و صدقت          

نيـز  «: يعنـي » بكلمت ربها و كتبه و كانت من القنتـينَ        
مريم دختر عمران كه ناموس خود را محفوظ داشـت          

ــخنان و  آن ــديم و س ــويش در آن دمي ــاه از روح خ گ
ــاب ــت  كت ــارش را اس ــاي پروردگ ــت و از ه وار گرف
و التـي   «  و همچنـين   .)66/12؛  قـرآن (» ان بود دارفرمانبر

احصنت فرجها فنَفََخنا فيها من روحنا و جعلنـا هـا و            
آن زن كه پاكدامني ورزيد     ...«:  يعني »ابنها آيه للعالمين  

پـسرش را   و  م و او    ي روح خويش در او دميـد       ما از  و
 .)21/91 قـرآن، (»مي شگرفي براي جهانيان گرداند    ةپديد

به همين خاطر شايد شايسته و بسيار بجا بـود كـه از             
بـه آن   ) حنـه ) (ع(ر مـريم     شيطان مطرود كه مـاد     رّشَ

 ــ.اشــاره دارد ــا م ــا و تنه ــست تنه ــي باي و ) ع(ريم  م
كه اصل    اما به جهت آن    ،فرزندش به خدا پناه جويند    

روشنگري حقـايق در قـرآن وجـود دارد خداونـد بـا             
معجزات مكرر به معرفي عيسي بن مـريم و توضـيح           
وظيفه و رسالت ايشان مبادرت نموده و در كنار آن از           

، تحريفــات و م و اجتمــاع، خرافــاتوضــع بــد مــرد
حق پيـامبران و متـون      فسادي كه از سوي بزرگان در       

 .اسـت نها صـورت گرفتـه بـود پـرده برداشـته          ديني آ 
 انَّ مثـل     «:آمـده ) ع( شـأن عيـسي      دركه   همانطوري

    ادم خلقه من تراب ثم قـال لـه         عيسي عند االله كمثل ء
شـأن آدم    خداوند همچـون   براي   «: يعني» فيكونُكن  

ـه او گفت موجود    اك آفريد پس ب   است كه او را از خ     
 قـرآن   ةاين آي ). 59/ 3قرآن،  ( » موجود شد  درنگشو بي 

هيچ  و آدم را برابر دانسته و     ) ع(كريم آفرينش عيسي    
ــودن ــدر ب ــد در حــق عيــسي  اســمي از پ    )ع(خداون

بـن  همچنين بعد از توضيح آفرينش عيسي      .استنبرده
مريم به اذن خدا وي در طفوليت و گهواره كـه هـيچ             

سـخن  طفلي قادر به سخن گفتن نيـست، شـروع بـه            
و يكلِّم النّاس في المهد و كهـلاًو        «.گفتن با مردم نمود   
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 گهواره و در ميانسالي بـا       او در «: يعني» من الصالحين 
 3قـرآن،   (» اسـت  گويد و از شايـستگان    مردم سخن مي  

اذ قال االله يعيـسي ابـن       « و چنين بود كه خداوند       .)46/
             دتُّك مريم اذكر نعمتي عليـك و علـي ولـدتك اذ اَيـ

م النـاس فـي المهـد و كهـلاً و اذا              بروح   القدس تكلِّـ
 ــ ــب و الحكمــه و التوري ــك الكت ــل و       علَّمت ه و الانجي

اذ تخلق من الطينِ كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون          
طيراً بـاذني و تبُـري الاكمـه و الا بـرص  بـاذني و اذ                 
تخرج الموتي باذني و اذا كففت بني اسرائيلَ عنـك اذ           

ينت فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر         جئتهم بالب 
بن مريم نعمـتم را بـر       سيگفت اي عي  ...«: يعني» مبينٌ

القـدس  ادرت به ياد آور كه تو را بـه روح         م خود و بر  
ياري دادم كه در گهواره و در ميانسالي با مردم سخن           

كه به تو كتاب و حكمت و تـورات و   گفتي و ياد كن  
 به اذن من از گـل چيـزي         انجيل آموختم و ياد كن كه     

دميدي و آن بـه  ساختي و در آن ميت پرنده ميأبه هي 
 شد و به اذن من نابينـاي مـادرزاد و         اذن من پرنده مي   
دگان را بـه    ياد كن كه مر    بخشيدي و پيس را بهبود مي   

آوردي و يـاد كـن      بيـرون مـي    اذن من زنده و از گور     
ز تـو   اسرائيل معجزاتي آوردي آنان را ا     چون براي بني  

گفتند اين جز جـادوي     گاه كفرپيشگان مي  بازداشتم آن 
  .)5/110 قرآن،( »آشكار نيست

مع بنـدي مطالـب گذشـته       اگر بخواهيم به ج   
توان آنها را بـدين صـورت دسـته بنـدي           بپردازيم مي 

  :كرد
اسرائيل، كه با توجه بـه متـون        وضعيت قوم بني  ) الف

عهد عتيق و همچنين آيات صريح قـرآن مردمـي كـه            
ورد ارشاد و راهنمايي پيامبران الهـي قـرار گرفتنـد،           م
 در روحيات جاهلي آنان داده نشد و بـه          يثير عظيم أت

گـشته  مجرد غيبت پيامبري به همان دين قبلي خود بر        
  .دادندو فساد و تباهي را گسترش مي

 انتخاب پيامبران متعـدد دليـل بـر نيـاز مـردم بـه               )ب
  .استهايي و تذكرات مكرر وحي الهي بودراهنم

تحريــف در متــون عهــد عتيــق و جديــد باعــث   )ج
 ةگسستگي روند تاريخي حوادث گرديده و گاه فاصل       

  .استي حوادث تا صدها سال تغيير يافتهزمان
، تولد، دوران عبادت و سـرانجام       )ع(انتخاب مريم   ) د

ي عظـيم بـراي     امتحـان ) ع( عيسي    او به  قبول بارداري 
ختلـف حتـي در     رغم وجود متون م   ايشان بود كه علي   

اسـرائيل از   ت قبول همسر براي ايشان، قوم بنـي       صور
 و عمـداً بـه دنبـال         كرد  تهمت عليه وي استفاده    ةحرب

  . شخصيت وي بودندتخريب

  )ع (تولد عيسي
  ز سوي مـسيحيت بـا اعـلام اقـانيم         ا) ع(تولد عيسي  

سي  عي در حقّ 17گانه و جايگاه پدري براي خداوند     سه
است، در صورتي كه    رديدهبه عنوان پسر مطرح گ    ) ع(

چـه در معرفـي توسـط       ) ع(يـسي   طبق آيات قـرآن ع    
عنـوان موجـودي همـسان آدم و چـه در            ، به خداوند

 خـدا   ةر خودش شخصيتي زميني و بند     اقرارهاي مكرّ 
بـه دنبـال    گـران   حريـف ا دسـت ت   ام استمعرفي شده 

 او، از ةكــردن چهــرشكــستن حرمــت خــدا و زمينــي
 كــه كــردهتفاده اســ) ع(هويــت و شخــصيت عيــسي 

موجب اختلافات شديد در اركان فكري مسيحيت در        
  .است گرديدهآينده 

 ذاهبمود  جو  متن و  ةجداي از اعتقاد نويسند    اينجادر
كه خداوند   مهم و حساس اين     نكتة بسيار  ر،يگي د لها

اسـرائيل، از دوران    قـوم بنـي   به علت وجود دسـايس      
هـور  تـا ظ  ) ع(م  ، سرپرستي مري  كودكي، بلوغ، عبادت  

   گزارشي ارائه نموده )ع( 18شخصيت تاريخي عيسي
 

17. Incamation. 

18. Isa (jesus). 
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 مقـدس ايـشان     ةگران نتواند به چهر   حريفتا دست ت  
ريف  و اگر اختلافاتي در متـون تح      ؛آسيب وارد نمايد  

بايـست بـه دقـت      گـردد مـي   شده نيــز مـشاهده مـي     
 ژرف  بررسي و با ساير متون مقايسه شود تـا حقـايق          

تاريخي از آن استنباط گردد و اين گـزارش نبايـد بـه             
 باز  ديدگاهموضوعات تحريف شده منجر شود با اين        

) ع(سرگذشت پر فراز و نشيب عيسي       گرديم به   ميبر
معجزات به معرفي   ة  كه بعد از تولد به اذن خدا با ارائ        

     دعـــوت مـــردم بـــراي خـــود و دفـــاع از اصـــالت 
شمنان كه به تهمت در حـق       ، اما همان د   استپرداخته

  . وي را نيز مورد حمله قرار دادند پرداخته) ع(مريم 
 وجود گذاشت و قوم     ةبن مريم پا به عرص    عيسي      
- تاريك و مبهم خـود و سـختي        ةاسرائيل با گذشت  بني

) ع( كه به پيامبران قبل از وي و همچنين مـريم            يهاي
ع دادند، به دنبال همان سياست و اخلاق خـود، شـرو          

قابل ذكر اسـت كـه      . نمودند) ع(به اقدام عليه عيسي     
به همـه نـوع مكـر و        ) ع(در ماجراي زندگاني عيسي     

و «فرمايـد   مي  كه قرآن    طوريه  حيله متوسل شدند ب   
مكـر   «: يعنـي » مكروا و مكرَ االله و االله خيرُ المكـارين        

اونـد  ورزيدند و خداوند هم مكر در ميان آورد و خد         
كـلُّ طعامـاً    « )54 /3  قـرآن، (» ن است بهترين مكر انگيزا  

تـوره  حلا لبني اسرائيل علي نفسه من قبل ان تنـزَّل ال          
ة هم«: يعني» ان كنتم صدقينَ  قل فاتوا بالتوره فاتلو ها      

اسـرائيل حـلال بـود مگـر آنچـه          ها براي بني  خوردني
د حرام كرده بـود     اسرائيل پيش از نزول تورات بر خو      

رات را بياوريــد و يــد تــوگويبگــو اگــر راســت مــي
تحريـف و   در  اسـرائيل   هرچند بزرگان بني  . (»بخوانيد

هاي معروف  چهرهتخريب واقعيات و ترور شخصيت      
 نـد و   بود  بسيار معروف  جويياز طريق تهمت و بهانه    

) ع( تهمت زنا در حق مريم        گفته شد  كه طوري همان
نيـز  ) ع( در خصوص فرزنـدش عيـسي         و بكار رفت 

 يا لاهوت در ناسوت و       االله ةوي را تجسم تجسد كلم    

اب ـ ابـن ـ روح    (   يم ثلاثـه  دومين شـخص از اقـان  
 بعد .)93 /3قـرآن،  (  )يا پسر خدا اعلام داشتند    ) القدس

از مدتي از اينكه او را پـسر خـدا بخواننـد گذشـته و               
را خـدا اعـلام كردنـد و         بن مريم عيسيحتي گروهي   

 االله هـو     لقـد كفـر الـذين قـالوا انَّ         «:است  قرآن آورده 
المسيح ابن مريم قـل فمـن يملـك مـن االله شـيئاً ان               
ارادان يهلك المسيح ابن مريم و امه و من في الارض           
جميعاً و الله ملـك الـسماوات و الارض و مـا بينهمـا              

 ـ«: يعنـي » يخلقُ ما يشاء و االله علي كل شي ءٍ قديرٌ          ه ب
 همان مسيح بن مريم     گويند خدا راستي كساني كه مي   

بـن  داوند بخواهد مسيح  اند بگو اگر خ    شده است كافر 
زمين همـه را نـابود كنـد چـه          مريم و مادرش و اهل      

هـا و   تواند او را باز دارد و فرمانرواي آسمان       كسي مي 
ن خداوند است كـه     ست از آ   ا بين آنها  آنچه ما  زمين و 

 و خدا بـر هـر كـاري توانـا           آفريندهر چه بخواهد مي   
  و ل شـروع بـه چنـد      در همين حا   .)17 /5قرآن،  (»است

يا اهل   «استا آمده ام. كردند) ع(چون در حق ابراهيم     
م تحـاجونِ في ابراهيم و ما انزلـت التوريـه و           كتاب لِ 

اي اهـل   ....«: يعنـي » الانجيل الا من بعده افلا تعقلـون      
 كنيـد حـال آن    ه مي كتاب چرا در حق ابراهيم محاجه     

ديـشه  آيــا ان  .ازل شـد  نكه تورات و انجيل پس از او        
 ـ .)3/65قـرآن،   (» كنيـد نمي  تحريـف كننـدگان و      ة حمل

 ـ   طوريه  شدت گرفت ب  ) ع(مخالفان عيسي    ي كـه حت
هـايي وجـود    در متون مقدس عتيق و جديـد قـسمت        

دارد كه گروه مخالف براي از ميان بردن جايگاه عظيم     
در ابتـداي   . شـتند او روا دا   مـسائلي را بـر    ) ع(عيسي  

 ـ «است  انجيل مرقس آمده   سي مـسيح فرزنـد     انجيل عي
 و  .)102ص،  1 باب ،مرقس(» شودمي چنين آغاز  خدا اين 

عيـسي ادعـاي    «همچنين در لوقا نوشـته شـده اسـت          
 بـه همـين خـاطر محاكمـه و          كنـد و  مي فرزندي خدا 

 در يوحنـا    .)259ص،  22 بـاب    يوحنـا، (» شـود اعدام مـي  
 ـ   «  استآمـده  ،لوقـا ( »اسـت ا   خـد  ةعيسي فرزنـد يگان
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كـه قـبلاً نيـز گفتـه شـد           ريطو  همان .)270ص،  1باب
شايد از جمله مشكلات تـاريخي عهـد مـسيحيت در           

هايي بود كـه    تاريكي مقايسه با دين اسلام ابهامات و       
هـاي  چنين باعـث برداشـت     از سوي بزرگان قوم اين    

اسـت  گرديـده ) ع(از شخصيت تاريخي عيسي     متعدد  
 آن در   ةپاي اين ابهامات و اثـرات گمـراه كننـد         كه رد 

- شـده   و متون مذهب مسيحيت پراكنـده       سطوح ةهم

-ير زمينه هـاي دينـي مـسيحيت را تحـت          است و سا  

ا قرآن كـريم دردفـاع از        ام ،استالشعاع خود درآورده  
ما المـسيح ابـن     «است  بن مريم و مادرش آورده    عيسي

           ه صديقهمريم الّا رسولٌ قد خلت من قبله الرسله و ام
 الايت ثم انظـر     كانا يا كلان الطعام انظر كيف نبين لهم       

جـز پيـامبري    ) ع(بن مريم   عيسي«: يعني» انّي يوفكونَ 
نيــست كــه پــيش از او هــم پيــامبران آمــده بودنــد و 

 .خوردنـد ميمادرش زن درستكاري بود و هر دو غذا         
هـا روشـن     بــراي آن  بنگر كه آيات خـود را چگونه       

ــي  ــم ــاز بنگــر چگون ــيســازيم و ب -ـه رويگــردان م

بـه  : اسـت  آمـده  ي ديگـر  ةدر آيـ ـ  .)5/75قرآن،  (»شوند
الذين قالوا انَّ االله هو     لقد كفر « راستي كساني كه گفتند   

المسيح ابن مريم و قال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا          
االله ربي و ربكم انَّه من يشرك باالله فقد حرَّم االله عليـه             

: يعنـي » الجنه و مأويه النار و ما للظلمـين مـن انـصار           
ن مريم است كافر شدند حـال       بخداوند همان عيسي  «

اسـرائيل خداونـد را كـه    گفت اي بني كه مسيح مي   آن
ست بپرستيد كه هركس     ا پرودگار من و پرودگار شما    

 به خداوند شرك آورد خداوند بهشت را بـر او حـرام           
و سـتمكاران     اسـت  19گرداند و سـرانجام او دوزخ     مي

 كـه   يهايسازي اين مشكل  .)5/72قرآن،  ( »ياوري ندارند 
) ع(در اولين مرحله براي از ميان بردن هويت عيـسي           

بود بعد از مدتي هر چند ريشه هاي آن از ميان نرفت            
  امـا همـان    ،به شكل ديگري مجدداً خودنمـايي نمـود       

است لفان پيامبر اسلام آورده   طور كه قرآن در حق مخا     

قل من كان عدواً لجبريل فانه نزَّله علي قلبـك          « :هكــ
ــصدقاً ــاذن االله م ــشري  ب ــدي و ب ــه و ه ــين يدي لما ب

و هر كس دشمن جبرئيـل باشـد        بگ«: يعني» للمومنينَ
ه دسـتور الهـي بـر دل تـو          كه جبرئيل آن را ب    ) بداند(

ن همخـوان كتابهـايي اسـت كـه         آاسـت و    نازل كرده 
پيشاپيش آن اسـت و راهنمـا و مـژده بخـش مومنـان              

توان همين گروه نافرمـان را بـه        مي .)2/97قرآن،  (»است
هاي آنـان   داد و مخالفت  نيز گسترش   ) ع(عيسية  دور

ف دســتورات خداونــد را بــسيار قــوي و البتــه مخــال
هايي كـه   رغم سختي علي اسرائيل كه   قوم بني . دانست

فبظلمٍ من الذين   «ها گذشته است    در طول تاريخ بر آن    
هادوا حرَّمنا عليهم طيبت اُحلَّت لهم و بـصدهم عـن           

شـايد آري بـه سـبب ظلـم          «:يعنـي » سبيل االله كثيـراً   
و بـه سـبب بازداشتنـشان بـسياري را از راه         20يهوديان
د بـر آنـان    ه بر آنها حلال بو    زهاي پاكيزه را ك   خـدا چي 

د مـستوجب آن همـه      خـو  .)4/160قرآن،  (»حرام كرديم 
 ةشويم كـه شـيو    اند پس متوجه مي   سختي و رنج بوده   

اعـلام  كـه وي     رغـم آن  برخورد با پبامبر جديد علـي     
و مصدقا لما بين يدي من التوره و لا حل        « استدهنمو

لكم بعض الذي حرم عليكم و جئتكم بايه من ربكـم           
دهنـده  همچنين گـواهي  ...«: يعني» فاتقوا االله واطيعون  

بر تورات هستم كه پيش روي من است كه بعـضي از           
اي از   شما حرام بـوده حـلال كـنم و معجـزه           آنچه بر 

ام پس از خداونـد     دهراي شما آور  سوي پروردگارتان ب  
ين قوم كه ا ا ام.)3/50قـرآن،  (»كنيد پروا و از من پيروي    

نبودنـد  ) ع(و ارشاد عيـسي      حاضر به قبول راهنمايي   
هـر چنـد    .مجدداً بر مخالفت خود پافـشاري نمودنـد       

 لن ليستنكف المسيح ان يكون      «قرآن آورده است كه     
  عن فـلا الملائكه المقربون و من يستنكعبد االله و 

 

19. Mire. 

20. Jewish. 
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هرگز «: يعني» عبادته و ليستكبر فسيحنر هم االله جميعا      
دان گرة خدا بودن روي   مسيح و فرشتگان مقرب از بند     

گردان شود و ادعاي    نيستند و هر كس از بندگي روي      
زودي همـه را بـسوي خـود        برتري كند پس خدا بـه       

ني اي طولا  مسلماً زنجيره  .)4/172قرآن،  ( »محشور سازد 
كـه قبـل از وي بـر        ) ع(از اقدامات مخالفـان عيـسي       

در حـق آن زن     ) ع(پيامبران پيشين و در زمـان مـريم         
بر عليه پيامبر   ) ع(عيسي  ة  پاكدامن و سرانجام در دور    

رفـت بـه اشـكال مختلـف         خـدا صـورت گ     ةبرگزيد
  :خودنمايي كرد

  .براي خدا) ع(پسر خواندن عيسي . 1
  .مردمبراي ) ع(خدا خواندن عيسي . 2
  .)ع(خدا خواندن مريم . 3
 .)ع(محاجهه در حق ابراهيم . 4

  .)ع(شك و شبهه در وجود عيسي . 5
ن و يا حلال كـردن دسـتوراتي        فشار در حـرام كرد   . 6

اش مـورد توجـه     بايست به همان شكل مذهبي    كه مي 
  .گرفتقرار مي

 البته بعدها به تغييـر شـأن و منزلـت مـسيحيت و              . 7
وده خـود را پـسران خـدا اعـلام          يهوديان مبادرت نم ـ  

اسـاس آيـات    اما در كنار تمام اين ادعاهاي بي       ،كردند
الهي قرآن به روشنگري پرداخته جاي هيچ سـوالي را          

بار آورده است    قرآن كريم در اين   . استي نگذاشته باق
يا ايها الذين ءامنوا كلـوا مـن طيبـت مـا رزقـنكم و               «

مــسيح و «: يعنــي» اشــكروا الله ان كنــتم ايــاه تعبــدونَ
 خـدا   ةكه بنـد   فرشتگان مقرب هرگز ابا ندارند از اين      

بـر  باشند و هر كسي از پرستش او ابا داشته باشد و كِ           
     آنـان را نـزد خـويش گـرد         بورزد بـه زودي همگـي       

اسـرائيل  ا روند اقدامات بني    ام .)2/172قرآن،   (»آوردمي
 ـ. كـرد  زشت خودنمايي مـي    هاييصورتكم به   كم ه ب

مجلـس  در«اسـت   كتـاب يوحنـا آمـده      كـه در   يطور
عروسي كه مريم و عيسي دعوت شـده بودنـد چـون            

از عيسي ) ع(شراب به اتمام رسيد با درخواست مريم 
ن آب به   مين شراب مهمانان با معجزة ايشا     أبراي ت ) ع(

 اگـر   .)273ص،1 بـاب  ،يوحنـا (» تبـديل شـد    اشراب گوار 
 و   زننـده  يكم نوع تحريفات بـه شـكل      دقت گردد كم  

يسي م با فساد براي دو شخصيت برتر زمان يعني عأتو
 ـ  . كنـد و مريم مقدس خودنمـايي مـي      ) ع(  ةايـن توطئ

 به حواريون و پيروان عيـسي       ،مردم و بزرگان مخالف   
اذا «فرمايـد   كه قرآن مي   طوريه  نيز كشيده شده ب   ) ع(

ارسلنا اليهم الثنين فكذبو هما فعزَّزنا بثالثٍ فقـالوا انِـا           
آنگاه كه به نزد آنان دو تـن را         «: يعني» لوناليكم مرس 

فرستاديم و آنان را دروغگـو شـمردند سـپس جانـب        
گفتند مـا   ...سومين فرد استوار داشتيم آنگاه    ...آنان را با  

 نظـر  .)36/14 قـرآن، (»ايـم  فرستاده شده  ...سوي شما به  
) ع(خصوص حواريون و راهبان پيرو عيـسي        قرآن در 

شند به اين شـكل مطـرح       ي با اگر واقعاً مسيحي حقيق   
فلما احس عيسي مـنهم الكفـر قـال مـن           « :است  شده

انصاري الي االله قال الحواريون نحـن انـصار االله ءامنّـا            
 هنگـامي كـه     ،سپس«: يعني» باالله و اشهد باناّ مسلمون    

عيسي به كفر آنان پي بـرد گفـت يـاوران مـن در راه               
 هستيم  لهيخداوند كيستند؟ حواريون گفتند ما ياران ا      

ايــم و گــواه بــاش كــه مــا بــه خداونــد ايمــان آورده
رغم فرمـانبرداري    ولي علي  .)3/52 ،قـرآن (»فرمانبرداريم

اذا قـال الحواريـون     « : گفتنـد ) ع(ظاهري بـه عيـسي      
عيسي ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده          ب

و ...«: يعنـي » منينالسماء قال اتقوا االله ان كنتم مـؤ       من  
بـن مـريم آيـا       كه حواريون گفتند اي عيسي     ين بود چن

اي از آسمان نـازل     ي ما مائده  تواند برا پروردگارت مي 
 .)5/112قرآن، (»منيد از خدا پروا كنيد  كند؟ گفت اگر مؤ   

قالوا نريد انَ ناكل منها و تطمئنَّ قلوبنـا و نعلـم ان             «و  
گفتنـد  «: يعني» قد صدقتنا و نكون عليها من الشهدين      

يـرد و   ز آن بخـوريم و دلهايمـان آرام بگ        خواهيم ا مي
اي و خـود از گواهـان آن        بدانيم كه به ما راست گفته     
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ــيم ــرآن، (»باش ــشان   « و .)5/113ق ــي اي ــين از پ همچن
بــن مــريم را از پــي  را آورديــم و عيــسينمــانپيامبرا

آورديم و به او انجيل داديم و در دل كساني كـه از او              
يم و رهبانيتي   فت و رحمت قرار داد    أپيـروي كردند ر  

را بـر    را به صورت بدعتي در پيش گرفتند كه مـا آن          
كــه در طلــب  انـسان واجــب نكـرده بــوديم مگـر آن   

 خشنودي الهي آن را در پيش گرفته بودند ولي چنـان          
 ـ رعايـت بـود رعـايتش نكردنـد آنگـاه            ةكه شايست   هب

 بسياري از آنـان     اداششان را بخشيديم و    آنان پ  مؤمنان
انَّ الـذين ءامنـوا و       «.)7 توضيح آية    57قرآن،   (»نافرمانند

الذين  هادوا و النصري و الـصبئين مـن أامـن بـاالله و               
اليوم الاخر و عمل صلحاً فلهم اجرهم عند ربهم و لا           

منــان و ؤم«: يعنــي» خــوف علــيهم و لا هــم يحزنــون
 هــر كــسي كــه بــه ،ينئيهوديــان و مــسيحيان و صــاب

ــد ــسين ايمــان آوردهو روز  خداون  و نيكوكــاري بازپ
) محفـوظ (ان  ش ـشان نـزد پروردگار   ش ـد پادا شرده با ك

        وهگين اســت و نــه بيمــي بــر آنهــا اســت و نــه انــد 
  .) 2/62قرآن، (»شوندمي

توان به اين نكـات     ميدر جمع بندي مطالب فوق           
  :دقت نمود

  .و مادرش) ع(اتهام فساد به عيسي . 1
اي از  هپـار بينـي و اختلافـات يهـود و          خود بـزرگ   .2

  .دانستندكه خود را پسران خدا ميمسيحيان 
گروهي كـه   ة  به وسيل رغم اعلام فرمانبرداري     علي . 3

 اما باز راه نافرماني پيشه      ،خود را حواري اعلام كردند    
  .نمودند

منطقي كه به ظاهر براي تـسلي       هاي غير درخواست. 4
  .داشتند) معجزات مكرر) ( ع(خاطر از عيسي 

  )ع(مصايب عيسي
 وجود مطـالبي كـه  در كتـب و           ر كنار اين مسائل با    د

ايب عيـسي   هاي مسيحيت كه تحت عنوان مـص      نوشته

توان اين موضوعات و اقدامات     قرار دارد، آيا نمي   ) ع(
را به عنوان مصايب حقيقي روحي و شخصيتي بـراي          
وي قلمــداد نمــود تــا بــه جــاي شــكنجه و زخــم و  

    ؟ صــحت داشــته باشــدســرانجام مــرگ، اگــر واقعــاً 
يحي شـايد   كه از سوي اكثر روحانيان مس      رغم آن علي

 تـاريخي بـراي     و، سياسـي    دين اسلام رقيبي، مذهبي   
ا قرآن به طور بسيار گسترده به        ام ،دين مسيحيت باشد  

ــر   ــاع از چه ــصيت و دف ــيح شخ ــسي ةتوض ) ع( عي
پرداخته و بهتر از پيروان ظاهري مسيحيت، مسيحيت        

ــ ــه جامع ــساني شةرا ب ــانده ان ــرين . اســتناس     در آخ
هـا و    بهانـه  ،در ميان مردم  ) ع(هاي حضور عيسي  سال

شدت افزايش يافت و شـدايد و مـصايب         ه  ها ب توطئه
ي به وقوع بپيوندد كـه      وي باعث شد كه مجدداً حوادث     

 ـ          اين حوادث     ةبه شكلي اتفاق افتاد كه مـا قبـل از ارائ
ديــدگاه قــرآن بــه طــرح ديــدگاه مــسيحيت در ايــن  

         . كنــيمبــسيارخلاصه توجــه مــيطــور ه خــصوص بــ
عيسي ادعاي فرزندي خدا را كرد و به همين خاطر          « 

 .)259ص،  23 باب ،لوقا( »21محاكمه و مقصر و اعدام شد     
شكن عيسي، گروهـي از     همچنين بعد از جواب دندان    

 ةروحانيــان بلنــد مرتبــه او را محاكمــه و تنهــا مــسئل
 آيا تـو    محكوميت او در جواب كاهن اعظم كه پرسيد       

مسيح فرزند خداي متبـارك هـستي؟ عيـسي گفـت           «
 زجر و شكنجه محكوم بـه       هستم و به همين خاطر با     

 اگـر دقـت     .)159،156 ص، ص ـ 14 بـاب  ،مرقس(»مرگ شد 
چـه  ) ع(هاي قبلي مردم زمان عيسي      گردد در قسمت  

مسيحيان و چه يهوديان خوشحال بوده و معتقد بودند         
، لـوهيتي زيـاد   اسـت و او را بـه ا       ا  كه عيسي پسر خد   

ا بعد از گذشـت مـدتي،       مكردند، ا پرستش ظاهري مي  
را كه  ) ع(ان متفق شدند و چون دستورات عيسي      همگ

  گمان مبريد«دس آمده است كه مق 22به تصريح متون
 

21. Crucification. 

22. The Bidle.   
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خ  ساير انبياء را منسو    ةام تا تورات موسي و نوشت     آمده
 ـكنم بلكه مي   را تكميل كـنم بـا او مخالفـت         خواهم آن

تكميل ة  راستي چرا اجاز   .)12ص،   5 باب   ،متي(  »كردند
به وي داده   ) ع( دين موسي    ةتورات و همچنين توسع   

عيسي از يـاران در     «: است آمده 16 باب   ،نشد، در متي  
ل نمود در جواب او شمعون   اؤمورد شخصيت خود س   

» .مسيح فرزنـد خـداي زنـده اسـت        «د  گويپطرس مي 
 آيا عيسي معتقد به فرزندي خـدا        .)52ص،  16 باب ،متي(

ران نافرمـان   براي خود بود يا تصورات اشتباه ذهني يا       
انجيـل عيـسي مـسيح      «. اسـت او، كه در مرقس آمـده     

 1 بـاب  ،مـرقس (» شـود ين آغـاز مـي    چن فرزند خدا اين  
 آخـرين قـسمت از      ةمكاشـف   و همچنين در   .)102ص،

 د ايـن   كتاب عهد جديد در آخرين خطوط خو       ةترجم
آمــين اي عيــساي « :اســت اي را آوردهچنــين نوشــته

ر خداوند بيـا، فيض خـداونـد مـا  عيـسي مـسيح بـ ـ           
 عيـسي   ).801ص،  22 بـاب    ،مكاشفه( » آمين . شما باد  ةهم

بايست به اذيت   اً مي با ياراني همراه است كه قطع     ) ع(
منـوا كونـوا    ايا ايها الـذين ء    «. و آزار او پرداخته باشند    

 كما قال عيـسي ابـن مـريم للحـوارين مـن             انصار االله 
انصاري الي االله قال الحواريون نحن انصار االله فامنـت          
طائفه من بني اسرائيل و كفرت طائفه فايـد نـا الـذين             

اي «: يعنــي» ءامنــوا علــي عــدوهم فاصــبحوا ظهــرين
بـن  چه عيـسي   چنان . خدا باشيد  )دين(منان ياوران   ؤم

اني در راه ديـن خـدا       مريم به حواريون گفت چه كس     
ان دين خداونديم   حواريون گفتند ما ياور   . ياوران منند 

اسرائيل ايمـان آوردنـد و گروهـي        پس گروهي از بني   
نتان گـاه مومنـان را در برابـر دشـمنا         كفر ورزيدنـد آن   

لُعـِنَ   «.)61/14 قـرآن، (  »ياري داديم و پيروز گرديدنـد     
و الذين كفـروا مـن بنـي اسـرائيل علـي لـسان داوود         

» ذلـك بمـا عـصوا و كـانوا يعتـدونَ          يسي ابن مريم    ع
سي اين گروه از پيروان و رهبران ديني زمان عي    «: يعني

اسرائيل كه كفر ورزيده    از ديد قرآن كساني از بني     ) ع(

بن مريم لعنت شـدند     يبودند و بــر زبان داود و عيس      
 ،قـرآن ( »د درگذشـتند  ردند و از ح   چرا كه سركشي ك ـ  

 كـه داسـتان تولـد و زنـدگاني و           طـوري همان )5/78
دوره اي پـر فـراز و       ) ع(حتي معجزات متعدد عيسي     

نشيب بود و براي گروهـي از مـردم و حتـي پيـروان              
ايشان تيره و تار، كه بـه وي چهـره اي الهـي انـساني               

 ــ ــسانيتي كــه جنب ــا ان ــق ةبخــشيده، ام  خــدايي او طب
 ـ           انـساني وي    ةتصورات يهـود و مـسيح بـيش از جنب

  .است

  )ع(سيمرگ عي
نيــز آميختــه بــه روايــات و پيــامبر خــدا مــرگ ايــن 

در روزهـاي   . هاي مختلف اسـت   ها و تناقص  قضاوت
 روزهـاي   ،به تعبير مـسيحيت   ) ع(آخر زندگي عيسي    

از ديد مـسلمانان و     (گي قبل از عروج ايشان      آخر زند 
اورشـليم   كه مرا در   « ايشان اعلام كرد  ) به سوي خدا  

حويـل  كاهنـان ت  علمـاي مـذهبي و       خواهند گرفت و  
ام خواهنـد كـرد و      حاكمي رومـي داده آنهـا مـسخره       

 امـا بعـد از سـه روز    ،سپس به صليب خواهند كـشيد     
 در بـاب    .)64و65صص  ،20متي، باب (»  خواهم شد  هزند

ديگري از متي آمده كه پيلاطـوس بعـد از دسـتگيري            
عيسي از بزرگان خواست يا عيـسي و يـا بارابـاس را             

) ع(و درخواست كاهنان عيـسي      آزاد كند، اما با فشار      
ايـن اسـت    (ر بالاي سر او نوشته شد       اعدام شد و بـ ـ  

 در بـاب    .)96-7صص،  27متي، باب () يهود عيسي پادشاه 
) ع(وقتي عيسي   است كه    شام آخر آمده   ة نيز حادث  26

تكه ناني را برداشت و بعد      «خورد  با حواريون شام مي   
لام كرد  از شكر خدا و تقسيم نان، جام را نوشيد و اع          

كه اين نان بـدن مـن و اين آخـرين محـصول انگـور             
 26متـي، بـاب ،    (» اسـت كــه نـــوشيدم خــون مــن        

  كـه نـه   هها در مقابل هر خوانند     اگر اين نوشته   .)89ص
 به دين مسيحيت و يهـود و نـه بـه ديـن اسـلام                حتي
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آميـز   از ساختگي و تـوهين     معتقد نباشد گذاشته شود،   
زرگي همچـون عيـسي     بودن آن نسبت به شخصيت ب     

ال ؤاين س ـ . واهد كرد تعجب خ  حكايت مي كند،  ) ع(
خدا باشد، چه نياز به     خدا يا فرزند    ) ع(كه اگر عيسي    

و شراب و درخواست ملتسمانه از ياراني       خوردن نان   
 اما پيـامبر    فردي انساني، ) ع(زميني دارد و اگر عيسي      

 جلـوگيري از گنـاه و       ةوظيف ـ) كـه هـست   (خدا باشد 
م تورات را دارد و تورات بر منـع شـرب           ترويج احكا 

 تـاريخي   ةقرآن كـريم در پايـان دور      . كيد دارد أخمر ت 
در مــورد او سخنـــان ) زنــدگي جهــاني() ع(عيــسي 

و قولهم انَّا قتلنا المسيح     « استدهروشنگري دارد و آم   
عيسي ابن مريم رسول االله و ما قتلـوه و مـا صـلبوه و               

وا فيه لفي شك منه مـا       لكن شبه لهم و انَّ الذين اختلف      
:   يعنـي » لهم به من علم الاّ اتباع الظّنِّ و ما قتلوه يقينـا           

بن مريم پيامبر خدا را      ادعايشان كه مسيح، عيسي    و...«
كـه نـه او را كـشتند و نـه بـر دار       ايم و حال آن   كشته

كردند بلكه بر آنها مشتبه شد و كساني كه در اين امـر     
 ـ      ن علـم    هـستند و بـه آ      كاختلاف كردند از آن در شَ

كننـد و او  گمان مـي دس و ندارند و فقط پيروي از ح 
بل رفعه االله اليه و كـان االله        «. )4/157قرآن،   (»را نكشتند 

بلكـه خداونـد او را بـه سـوي          «: يعني» عزيزاً حكيماً 
قـرآن،  ( »د و خدا پيروزمند فرزانه اسـت      خويش بركشي 

 قبلَ موته و    و ان من اهل الكتب الاّ ليومننَّ به       «) 4/158
و هيچ كـس    ...«: يعني» يوم القيمه يكون عليهم شهيداً    
كه پيش از مرگش به او       از اهل كتـاب نيست مگر آن     
» ر ايشان گـواه اسـت     بو  ايمـــان آورد و روز قيامت ا     

تر و روشن و    ها سليس  آيا از اين نوشته    .)4/159قرآن،  (
پيـامبر  ) ع(توان در مورد شخصيت عيـسي       تر مي گواه

  .دا مطلبي يافتخ

  نتيجه
  مقام و ةبار كه در مختصريبا توجه به توضيحات 

 شـود كـه    داده شـد، ملاحظـه مـي      ) ع(زلت عيـسي    من
اسرائيل كه به    قوم بني   و ديني  رغم حيات تاريخي  علي

 خودشـان كـه      عهد قـديم و جديـد      نص روشن متون  
در زنـدگي دينـي خـود        ،استه بود تحريفآميخته با   

ه ناپذيري ب هاي تحمل ختيامبران س براي بسياري از پي   
بـه عنـوان شخـصيتي كـه        ) ع(عيـسي   . وجود آوردند 

 ةبرحسب معجـز  بود و   پيامبر خدا و موجودي انساني      
 و به راهنمـايي و ارشـاد مـردم           شده بود  الهي مبعوث 

 قرآن  .نيز از اين مشكلات به دور نبود      ه  موظف گرديد 
و فهمي و انگارهاي بـد       كج ةبراي جلوگيري از توسع   

) ع(تاريكي كه در مورد شخصيت ايشان و حتي مريم    
هـاي   آمده بود، بعـد از شـش قـرن واقعيـت           وجوده  ب

  زيــادي را از وجــود مقــدس ايــن مــادر و پــسر بيــان 
 در دوران كودكي، بلـوغ و       چه )ع(عيسي  . استداشته

 دشـمني خدا حفظ گرديده تـا از       از سوي   اش  رسالت
 ة خواننـد  و؛  بدخواهان نسبت به وي جلوگيري شـود      

هاي قوم  ترديدها و    تهمت ،هاتحريف متون مقدس به  
بـن مـريم پـي بـرده و بـه           اسرائيل در مورد عيسي   بني

از و سـرانجام دقيقـي را       هـايي كـه سـرآغ     سازيتاريخ
 تحريف حقـايق،     .يافتكنند وقوف خواهد  دنبال نمي 

هاي واضح و روشن، عدم توجه به دسـتورات         دشمني
 مـذهبي و    ةانين پذيرفتـه شـد     به قو  توجهيبيـ   الهي

تغيير روند حوادث تاريخي موجـب تـاريكي و ابهـام     
در روند حقايق مربوط بـه ديـن مـسيحيت شـده كـه              

رغـم انكـار    نجام با ظهور دين مبـين اسـلام علـي         سرا
نبوت پيـامبر اسـلام از سـوي يهـود و مـسيحيت، از              

 داسـتان   ،تـرين وجـه    قـرآن بـه روشـن       بـا  سوي خدا 
و لازم  . اسـت كـرده را بيان   ) ع (زندگاني عيسي مسيح  

هـاي دقيقـي    در صـورتي كـه پـژوهش      به ذكر اسـت     
 عمـده   تواند به كـشف حقـايق     صورت گيرد قطعاَ مي   

ن منجرگـردد و مقـصود   أ اين پيـامبر عظـيم ش ـ      ةباردر
براي جامعة انساني بيان    خداوند را از بعثت آن پيامبر       
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زيرا دين مـسيحيت در مـسير تـاريخي خـود از            . كند
رفتـه شـده از ديـدگاه       گنوع روش كه بر   ه هر   توسل ب 

ئيل بود براي كشف حقايق واضـح       اسراسنتي قوم بني  
) ع(سفانه داستان زندگاني مريم     أداري نموده و مت   خود

، ابـلاغ   از تولد، بلوغ، معجـزات    ) ع(يسي  و پيامبري ع  
الـشعاع   سرانجام زندگاني اين پيـامبر تحـت       رسالت و 

  .    ن شده است از آأثر رفتار يهود و مسيحيت مت

  

   منابع
  ؛Vom، موسسة 1999، ترجمة انجيل

  ؛23-22،  صص1كتاب لوقا، باب

  ؛27-26-24-20-16-5-3،  1كتاب متي، باب

  ؛1كتاب مرقس، باب

  ؛22كتاب مكاشفه، باب 

  ؛1كتاب يوحنا، باب

  : كتاب مقدس، ترجمة تفسيري عهد عتيق و جديد تورات

  ؛25كتاب اعداد، باب

  ؛) مقدمه(ب قسمت شروع كتاب خروج، با

  ؛6كتاب حبقوق، باب

  ؛3كتاب صفينا، باب 

  ؛6كتاب عاموس، باب 

  ؛7كتاب ميكاه، باب 

  ، تهران؛)ترجمه ـ توضيحات ( قرآن كريم، 1381 خرمشاهي، بهاءالدين،

  

  

  سوره ها و آيات قرآن كريم استفاده شده؛

ــران -3/43-3/42-3/41-3/40-3/39-3/93-3/37 -3/36 -35 /3:آل عمـ

  ؛3/44-3/45-3/47-3/59-3/46-3/54-3/65-3/50-3/52

   ؛3/48-13/38: اعداد

  ؛21/91: انبيا

ــره -2/62-2/172-2/97-2/133-2/161-2/160-2/98-2/91-2/4: بقــــ

  ؛2/87-2/61-2/161

  ؛66/12: تحريم

  ؛14 /61:صف

  ؛5/172-5/113-5/72-5/75-5/17-5/110: مائده

-19/23-19/22-19/21-19/20-19/19-19/18-19/17-19/16: مـــــريم

19/24-19/25-19/26-19/27-19/28-19/29-19/30-19/31-19/32-

  ؛19/34-19/35-5/112

  ؛4/159-4/157-4/158-4/18-4/160-4/156: نساء

  • 14؛/36: يس
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